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  چکیده:
بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی و علاءالدولۀ سمنانی، سه تن از عرفاي برجستۀ ایرانی در خطۀ 

اي که در اقوال و د. یکی از مفاهیم برجستهاند که هر یک مقامی خاص در عرفان اسلامی دارنقومس
است و این مسأله حتی در عنوان آثار و  »نور و روشنایی«آثار این بزرگان نمود پررنگی دارد، مفهوم 

و » النـور «اقوالی نیز که از ایشان به جاي مانده، مشهود است؛ اقوال بایزید و خرقـانی بـه ترتیـب    
، بـه ایـن   »االلهُ نور السـموات و الأرض «ی با تکیه بر آیۀ قرآنی نام دارند. عرفاي اسلام» نورالعلوم«

، در آثاري که از آنها به یادگار مانده است، مفهـوم رسـیدن بـه نـور و     موضوع توجهی خاص داشته
اي داشته است. این اندیشه، با حکمـت  روشنایی، به عنوان یک مقام برتر و هدف والا، جایگاه ویژه

نمود یافته » حکمت اشراق«ترین مکاتب فلسفۀ اسلامی تحت عنوان ز مهمکه در یکی ا -خسروانی
حکیم سهروردي به عنوان مبدع ایـن فلسـفه، در آثـار خـود از      -اي کهاست، مطابقت دارد؛ به گونه

دهندگان حکمت خسـروانی نـام   عارفانی مانند بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی به عنوان ادامه
حکمت اشراق، جایگاه تلاقی عرفان و فلسفه است و نباید نقش این بزرگان برده است. در حقیقت 

  گیري آن نادیده گرفت.را در شکل
از دیگر سو، این عارفان بزرگ، حلقۀ اتصال حکمت خسروانی به عنوان نمودي از فرهنگ ایران  

 ـ «ها در مکتبی تحت عنـوان  اند. این اندیشهاسلامی قبل از اسلام به دورة بـه اوج  » راقحکمـت اش
هاي ایرانی، این مقاله بر آن است تـا  رسند. با توجه به نقش عرفان در حفظ و گسترش اندیشهمی

هاي اشـراقی بررسـی کـرده، وجـوه تشـابه      گیري اندیشهنقش این سه عارف برجسته را در شکل
یرگذار زندگی هاي آنها را با حکمت خسروانی برشمارد تا از این طریق یکی دیگر از وجوه تأثاندیشه

  و سلوك این بزرگان در پیشبرد اندیشۀ اشراقی مشخص شود.

 ابوالحسـن  بسطامی، بایزید سهروردي، الدینشهاب اشراق، و خسروانی حکمت ها:کلیدواژه
  .سمنانی علاءالدولۀ خرقانی،
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 مقدمه 

گذار حکمت اشراق ، پایه»شیخ اشراق«الدین سهروردي، معروف به شیخ شهاب
گذاري کرد، بر مبناي علم حضوري و ذوقی اي که این اندیشمند پایهاست. فلسفه

که اساس آن بر بحث و استدلال استوار » حکمت مشاء«شکل گرفته بود و بر خلاف 
عقل محض که پیروي از آن راه «بود، به دنبال تفکر اشراقی و کشف و شهودي بود. 

در  ویژه بهو نارساست؛  و روش فلسفۀ مشاء است، در نظر شیخ اشراق بسیار ناتوان
خود وي نیز در  .)30 :1363 ،(سجادي»باب کشف حقایق و رموز جهان هستی

دارد و آن را الاشراق، تمایز فلسفۀ خویش را از حکماي مشاء اعلام می ۀحکم
  داند.محصول تابش انوار حقیقت بر نفس می

اشاره کرده  شیخ اشراق در بسیاري از آثار خود به شالوده و بنیان حکمت اشراق
هدف آثار دورة «داند. در واقع و آن را تلفیقی از عقاید حکماي یونان و فارس می

حیات وي آن بود که در قلب اسلام و با منابع و امکانات اسلام معنوي محض، 
ژمیست «حکمت عالیۀ ایران کهن را احیاء کند. قریب چهار قرن پیش از ظهور 

ماوراء "هاي افلاطون و زرتشت را در دي، نامبیزانسی بزرگ، آثار سهرور 1»فلوطن
شناسی زرتشتی تفسیر شتهمجتمع کرد، که در آن مثُل افلاطونی بر پایه فر "طبیعه نور
هاي متألهّین حکیم سهروردي با آگاهی از اندیشه .)203 :1374 ،(کوربن»شده است

رکت به سوي ترین رکن آن، حاي را تدوین کرد که اساسییونانی و ایرانی، فلسفه
هایی از مثل افلاطون و حکمت توان نشانهنور و روشنایی است. در این فلسفه، می

خسروانی ایران باستان را دید. شیخ اشراق نیز با آگاهی از این تأثیر، در آثار خود به 
اما انوار سلوك «اند: یشه سهم بسزایی داشتهکند که در انتقال این اندافرادي اشاره می

اي از آن به فیثاغوریان اختصاص داشته و سپس از ایشان هاي نزدیک، گونهندر زما
به برادرم اخمیم رسیده و از او به سیار تستر و پیروان او منتقل شده است. طریقه 
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سلوك خسروانیان به سیار بسطام و پس از او به جوانمرد بیضاء انتقال یافته و از او و  ي

  2.)539 :1385 ،سهروردي(»ه استدیپیروانش به سیار آمل و خرقان رس

و  ]البسطامی[فأبو یزید«گوید: سهروردي در جلد سوم مجموعه مصنفات می 
[حسین بن منصور] الحلاج، و غیر هما من اصحاب التجرید، کانوا أقمار سماء 
التوحید. فلما أضاءت أرض قلوبهم بنور ربهم، باحوا بالسر الواضح الخفی فأنطقهم 

 .)465 ،1372 ،سهروردي(»و الحقّ ینطق علی لسان اولیائه ."أنطق کلّ شیءاالله الذي "
ها را نادیده گرفت. توان آناشارات سهروردي به این عرفا قابل تأمل است و نمی

الدین یحیی سهروردي براي سیر نامه یا سلسله روحانیی که شیخ شهابشجره«
در ایران ذکر کرده، بسیار پر اندیشه حکمت ایران باستان در دوران بعد از اسلام 

معنی و عمیق و بلیغ است. به عقیدة او، از طرفی [خمیرمایۀ جاوید] از حکیمان 
باستان و یونان (حکیمان قبل از سقراط، فیثاغوریان، افلاطونیان) به صوفیانی چون 
ذوالنون مصري و سهل تستري (شوشتري) رسیده و از طرف دیگر (مایۀ) حکمت 

ز طریق صوفیانی مانند ابویزید بسطامی و حسین منصور حلاج و ایران باستان ا
در تصوف اشراق ابوالحسن خرقانی منتقل گردیده و این دو جریان حکمت و خرد 

  .)72 :1366 ،حقیقت(»به هم پیوسته است
اي که با جلد اول)، در مکالمه(سهروردي در جایی دیگر از مصنفات خویش  

عرفا اشاره کرده و معتقد است که آنان از علم  افلاطون دارد، به بعضی از این
فقلت هل وصل من فلاسفۀ الاسلام «اند: رده و به علم شهودي رسیدهحضوري عبور ک

الیه احد؟ فقال لا و لا جزء من الف جزء من رتبته، ثم کنت اعد جماعۀ اعرفهم فما التفت 
بن عبداالله التستري و امثالها الیهم و رجعت الی ابی یزید البسطامی و ابی محمد سهل 

فکأنُه استبشر و قال اولئک هم الفلاسفه و الحکماء حقاًّ، ما وقفوا عند العلم الرّسمی، بل 
با توجه به  .)74 :1372 ،سهروردي(»جاوزوا الی العلم الحضوري التّصالی الشّهودي

ن را کسانی که سهروردي آنا«توان چنین نتیجه گرفت که سخنان شیخ اشراق می
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خمیرة حکمت اشراق شناخته و نامشان را در آثار خود ذکر کرده، پیش از حاملان  

آنکه با استدلال و برهان عقلی سر و کار داشته باشند، اهل کشف و شهود بوده و با 
  ).16 :1366 ،(ابراهیمی دینانی»باشندباطن و راز قلب مأنوس می سرّ

، یکی شودمیاخه اصلی تقسیم منابع حکمت اشراق از نظر سهروردي به دو ش 
گونه که دیدیم این انتقال در دوره یونانیان و دیگري حکماي ایران باستان و همان

حکمت الهی از جانب خداوند  اسلامی و به همت عرفاي ایرانی نیز صورت گرفت.
و از طریق وحی به ادریس پیغمبر یا هرمس رسیده و ادریس را در سراسر قرون 

شمردند هاي غرب، مؤسس فلسفه و علوم میدر بعضی از مکتبوسطی، در شرق و 
به ایران آمد و دیگري به مصر  هاآنو حکمت پس از آن به دو شاخه شد؛ یکی از 

رفت؛ از آنجا به یونان رفت و سپس وارد تمدن اسلامی شد. نظر سهروردي را 
ی از ایشان دربارة انتقال این حکمت کلی جهانی به وسیلۀ حکماي باستانی، که بعض

  توان به صورت ذیل خلاصه کرد:اند، میحکیمان و پادشاهان داستانی ایران بوده
  )هرمس (ادریس

  آغاذاثیمون (شیث)
  

  اسقلبیوس
  فیثاغورث
  انباذقلس
  افلاطون

  نوافلاطونیان
  ذوالنون مصري
  ابوسهل تستري

  کاهنان ایرانیشاه
  کیومرث
  فریدون
  کیخسرو

  ابویزید بسطامی
  منصور حلاج

  بوالحسن خرقانیا
  )53-52 :1386 ،(محمدخانی 

دهندة جهت نیست و نشاناین تجانس میان حکمت اشراق و تعالیم عرفانی، بی 
هاي خود سهروردي بارها در نوشته«اند. تأثیري است که عارفان بر این اندیشه داشته
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ان و کند و چگونگی مراحل سیر و سلوك و احوال سالکبه سخنان صوفیه استناد می ي

سازد. در نظر او متفکرانی از قبیل فارابی و ابن سینا به مقامات طریقت را مطرح می
اند؛ بلکه عارفانی مانند بایزید بسطامی و سهل دقایق حکمت حقیقی دست نیافته

  .)191 :1384 ،موحد(»دهندگان سنت اشراقد و از ادامهانتستري، حکیم راستین
هاي فلسفۀ اشراق، ریشه در حکمت ایرانی و هتوان گفت که بسیاري از آموزمی 

یاد کرده  هاآنخسروانی دارد؛ لذا عارفانی چون بایزید و خرقانی که سهروردي از 
بدین ترتیب تصوف و «اند. ها داشتهاست، نقشی بسزا در حفظ و انتقال این اندیشه

انی ر روح ایرباشند و تأثیاي استوار و غیر قابل انکار میحکمت اشراق داراي رابطه
  .)75 :1366 ،حقیقت(»در آن به طور کامل روشن است

  هاي خسروانیمفهوم نور در حکمت اشراق و اندیشه
اکنون در دست است، از ، همآنچه تحت عنوان حکمت خسروانی یا فهلویات 

هاي زرتشت و اوستا نشأت گرفته و از طریق حکمت اشراق حفظ شده و به آموزه
مفهومی که در فلسفۀ اشراق نمودي پر رنگ دارد، مبحث دست ما رسیده است. 

است که به صورت جدي در آثار متفکر بزرگ این مکتب، یعنی سهروردي، » نور«
 -که پیش از فلسفۀ اشراقی به وجود آمده بود -بیان شده است. در فلسفۀ مشاء

ترین بحث، بحث وجود است و تعریف وجود نیز جزو بدیهیات شمرده شده محوري
ست و تعریف خود را در مفهوم خود دارد. اما محور فلسفۀ اشراق نور است و در ا

آفتاب آمد «توان دلیل آورد؛ در حقیقت تعریف آن نیز چیزي جز خود نور را نمی
براي درك اجمالی و بستگی میان نور و حکمت اشراقی کافی است ». «دلیل آفتاب

باید نور را به اند. بدین ترتیب مینیز گفته» حکمت نوریه«بدانیم که این حکمت را 
منزله رکن اصیل مفاهیم حکمت اشراقی دانست. مفهوم نور در این حکمت، مفهوم 

 ،محمدخانی(»زایدوناگون و معانی گوناگون میمادر است که از خود تعبیرات گ
1386: 240(.  
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که تا حدي هاي اشراقی بپردازیم، لازم است ترین اندیشهالبته قبل از اینکه به مهم  

در ایران باستان تفکر فلسفی به «با حکمت خسروانی ایران باستان آشنا شویم. 
هاي فلسفی را باید صورت مدون و جداي از دین وجود نداشته است؛ بلکه اندیشه

هاي مشرق در خلال آثار دینی جستجو کرد. در فرهنگ ایرانی نیز مانند دیگر فرهنگ
دین و تأمل دینی جدا نیست؛ بنابراین وقتی زمین، فلسفه و تفکر فلسفی از 

گوید، سهروردي از حکماي فرس، فهلویین، فهلویه و حکماي خسروانی سخن می
اي مراد او فیلسوف در معناي مصطلح و متداول این واژه نیست؛ بلکه مقصود فرزانه

اصل کند و دربارة مبدأ و معاد و اشیاء سیر می "معرفت به حقایق"است که در طریق 
و انسان و جهان، نظري خاص  و سرنوشت موجودات و یا بهتر بگوییم دربارة خدا

  .)143-144 :1384 ،موحد(»دارد
، نقشی »نور«توان گفت که در اعتقادات و اندیشۀ خسروانی، به تحقیق می

اما این جست و جو، طلب نور هر چه بیشتر، تنها در «کند: محوري و اصلی ایفا می
اشراق سهروردي نیست که جنبه اصلی و محوري دارد، بلکه همچنین نظریه و فلسفۀ 

فرماید انسان باید از تاریکی و ظلمت به نور و روشنی رهنمون از بیان قرآن که می
اي دربارة ، بعضی از مشایخ صوفیه را بر آن داشت تا نظریه"257بقره، آیه  "شود 

آن هر فرد، با آمادگی و تمهید تحول و تکامل روح انسانی به وجود آورند که مطابق 
توانست به صورت یک انسان نورانیِ حقیقی رشد و تکامل یابد. انسانی زاهدانه، می

توانست آمد و میاي در میاي صاف و بدون لک و پیرایهکه قلب وي به صورت آینه
  .)90 :1380 ،رضی(»ساخته و به دیگران هم بنمایاند نور الهی را در خویش منعکس

دهد و مراتب هستی را بر ئه مینی که شیخ اشراق از نظام هستی اراتبیی 
شمارد، بر مبناي نور شکل گرفته شده است. از دیدگاه وي برترین مرتبۀ هستی می

دي رگیرند. سهروها از فیضان هستی میاست و سایر موجودات و آفریده» نورالانوار«
عتقد بوده و صادر اول از نورالانوار را م» الواحد لا یصدر عنه الا الواحد«نیز به قاعدة 
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فرق بین نورالانوار و این نور مجرد در نقص و کمال است و «داند. نوري مجرد می ي

نور صادر اول) از لحاظ نورانیت هرگز به پایۀ نور مفید (در نوع نیست. نور مستفاد 
واره از ، همرسد، زیرا این نور، معلول نورالانوار است و وجود علت(نورالانوار) نمی

این صادر اول در پهلوي  )252 :1386 ،محمدخانی(»تر استوجود معلول کامل
گونه که پیشتر نیز ذکر آن رفت، سهروردي تمام امور عالم را نام دارد. همان» بهمن«

کند. قهر و محبت، حرارت و حرکت، ها با نور تبیین میبر مبناي نور و ارتباط آن
نور اسپهبد «است. طبق دیدگاه وي آتش که نام ایرانی همه از فیضان نورالانوار 

، دارد و همچنین صادر اول یا همان بهمن در حکم خلفاي نورالانوار هستند. »انسانی
که در عالم عقول محض به ملک مقرب بهمن تفویض شرافت منصب خلافت، چنان«

آتش محسوس به  شده و در عالم نفوس نیز به نور اسپهبد انسانی و در عالم عناصر،
اي در حکمت اشراق، بیانگر اهمیتی بنديچنین تقسیم .)381همان: (»امتیاز یافته است

و مشتقات آن داشته است. داریوش شایگان در » نور«است که این متفکر به مبحث 
: 1373، (»هانري کربن، آفاق تفکر معنوي در اسلام ایرانی«کتاب ارزشمند خود: 

هاي ترین دیدگاهپرداخته و مهم» هانري کربن«و تتبعات ها )، به معرفی اندیشه289
  کند:ي در سه مورد اصلی چنین خلاصه میوي را در مورد فلسفۀ سهرورد

به برقراري پیوند با بینش نور که مغان قدیم در پارسِ عهد زرتشت مبشر  ارادت .1 
  آن بودند.

حد ذاته مستلزم  . احیاي چنین بینشی که در ضمن، نوعی رستاخیز هم هست؛ فی2 
ها در راه به هم پیوند زدن دو راه شناخت فلسفی و عرفانی و به هم رساندن آن

است. پس با نوعی تفسیر روان و گسست در آفاق سر و کار  )یا راه کیانی(شاهانه 
  داریم.
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. این شناخت از آنجا که نوعی معرفت است، دربردارندة تأویلی است که از حد 3  

رسد که خود رویدادي در روان گذرد و به تمثیل عرفانی میگزارش نظري درمی
  گیرد.هاي عرفانی، انجام میاست و به میانجی تخیل فعال، یعنی تمثیل

هدف اساسی و مسلط اندیشۀ سهروردي «توان گفت که می» خرّه«در خصوص 
نامد. حکماي اشراق این می "خوره فارسی"متوجه آن امري است که اوستا، خورنه 

نوري که از "اند که زرتشت تعریف کرده بود؛ یعنی رنه، خوره را چنان فهمیدهخو
ذات الهی فیضان پیدا کرده و به کمک آن برخی از صور به بعضی دیگر برتري پیدا 

  .)88 :1369 ،کوربن(»"گرددفعالیت یا صناعتی قادر میکرده و هر انسانی به 
ین گفت که این فلسفه تلفیقی از توان در مورد فلسفۀ اشراق چنبه طور کلی می

در روش «استدلال و اشراق است و البته جنبۀ شهودي و باطنی بر آن غلبه دارد. 
تنها استدلال و  "حکمت الهی"اشراقی براي تحقیق در مسائل فلسفی و مخصوصاً 

اي تفکرات عقلی کافی نیست؛ سلوك قلبی و مجاهدات نفس و تصفیۀ آن نیز بر
  .)142 :1390 ،مطهري(»لازم است وکشف حقایق، ضروري 

هاي خسروانی و همچنین تعالیم گیري از اندیشهحکیم سهروردي با بهره
ریزد و در مین افلاطون، اساس نظریۀ خود را پی اندیشمندان و عارفان یونانیی چو

هدف او «گیر است. ها، چشمل این اندیشهاین میان، نقش عرفان ایرانی در انتقا
ه کردن حکمت ایران باستان در بطن جریان حکمت اسلامی است. [سهروردي] زند

مبناي اندیشۀ وي، احیاي حکمت نوري است و این به دلیل اشراقی بودن [=شرقی] 
هاي نیرومند اندیشۀ وي، ایران آن است که از شرق نشأت یافته و یکی از مبانی و راه

ت در این مکتب و یا خواسباستان و به ویژه حکماي خسروانی است. سهروردي می
جۀ بهتر بگوییم سنت بدیع، حکمت افلاطون و زرتشت را در یک بستر فکري که نتی

و براي دست یافتن به مبانی  .)92 :1380 ،رضی(»استواري داشته باشد، جمع کند
  حکمت خسروانی، نباید از نقش عرفاي قرون اولیه اسلامی غافل شد.
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آثار بایزید بسطامی، ابوالحسن  شود با بررسیدر پژوهش حاضر تلاش می  ي

خرقانی و علاءالدولۀ سمنانی، به وجه اشراقی و خسروانی این آثار توجه شود و 
دفتر تبیین شود. آثار مورد بررسی نیز به ترتیب،  هاآنجایگاه نور و اشراق در 

از میراث عرفانی خرقانی) و ( نوشته بر دریااز میراث عرفانی بایزید)، ( روشنایی
هایی از اقوال و شود که نمونهاست و سعی می نوریه علاءالدولۀ سمنانی رساله

  سخنان این سه عارف که مربوط به نور و روشنایی است، به دست داده شود.

  بایزید بسطامی
اي زرتشتی تبار که تازه به ابویزید طیفور بن عیسی بن سروشان بسطامی، در خانواده

لد شد. سال تولد او به درستی معلوم نیست. اسلام گرویده بودند، در بسطام متو
اند؛ لذا تولد وي باید در سن هفتاد و سه سالگی ذکر کرده 234وفات او را در سال 

بوده باشد. او بخش اعظم عمر خود را در زادگاهش بسطام، در شمال  161در سال 
دنیا از  جاهمانم در  874ق /  261یا  234شرقی ایران سپري کرد و در حدود سال 

ها، در دنیاي دانند که در طی سدهترین صوفیانی میرفت. او را به حق، یکی از بزرگ
که حاصل زندگی درونی وي  -اند. تعلیمات اواسلام، پا به عرصۀ وجود گذاشته

تحسین بزرگان بسیاري را برانگیخته است؛ هر چند او وظیفۀ ارشاد و وعظ  -بود
اي نیز بر جا نمانده است. اساس ایزید حتی نوشتهرسمی را به عهده نگرفته بود. از ب

تجربۀ معنوي او به صورت روایات، جملات و شطحیاتی باقی مانده است که مریدان 
  اند.کرده آوريجمعاند، رفتهبلاواسطه و یا کسانی که به ملاقات او می

ترین اثري که از اقوال و سخنان و شطحیات بایزید در دست است، کتاب مهم
) 477-379(» ابوالفضل محمد بن علی سهلگی بسطامی«است که توسط  »نورال«

در  تذکرة الاولیاءشده است. کتاب مذکور یکی از منابع اصلی عطار در  آوريجمع
بخش مربوط به احوال و اقوال بایزید بوده و شفیعی کدکنی ترجمۀ این کتاب را 

ید از جمله عرفایی است که به طبع رسانده است. بایز ،»دفتر روشنایی«تحت عنوان 
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اي است که به واسطۀ طیفوریه سلسله«شاگردان و پیروان فراوانی داشته است.  

اي از اند. شعبهابویزید طیفور بن بسطامی جاري شده، بدین سبب آن را طیفوریه گفته
نند و برخی را این سلسله را شطاریه نامند. بعضی را شطاریۀ طبسیۀ گیلکیه خوا

  .)67 :1380 ،نوربخش(»عشقی دانند
، به وضوح ارتباط اندیشۀ بایزید را با »النور«یا  »اقلیم روشنایی«عنوان کتاب 

دهد و وفور الفاظ مربوط به نور و روشنایی در سخنان وي، تفکرات اشراقی نشان می
نشانگر این است که برخی از تعالیم حکمت خسروانی در لباس عرفان اسلامی، 

ن طریق به حکمت اشراق رسیده است. همچنین از بایزید اثري گر شده و از ایجلوه
نیز باقی مانده است که در آن نیز تفکرات خسروانی و اشراقی  »معراج نامه«به نام 

در ارتباط معنوي سهروردي با حلاج و بایزید همین بس است که «شود. یافت می
حکیمان  "عروج"دآور معراج بایزید و سخنان او دربارة نور الهی و فنا و وحدت، یا

 فناي"، "فناي در خلسه"اي است که سهروردي متأله است و بیانگر همان تجربه
  .)198 :1384 ،موحد(»نامدمی "فناي در فنا"و  "اکبر

بیشتر شامل سخنان و حالات ابویزید است که توسط مریدان و  النور کتاب
شود مواردي که عی میمعاصران یا افرادي با واسطه نقل شده است. در این مجال س

  با نور و روشنایی و حکمت خسروانی در ارتباط هستند؛ به عنوان نمونه آورده شود:
گفت یک صد و بیست و چهار هزار مقام است؛ شنیدم از شیخ ابوعبدالله که می«

یعنی در راه خداي تعالی، در هر مقامی نوري است که بعضی از آن به بعضی دیگر 
ا دعوي یکی از آن مقامات باشد، از او دربارة نور آن مقام شباهت ندارد. هر که ر
 :1384 ،بسطامی(»شکار شدن صدق دعوي او در مبنایشجویا شو. یعنی براي آ

این اقوال، یادآور مراتب انوار در حکمت خسروانی است که براي هر نوري  .)139
در حکمت شود و اي است که نسبت به نور بالاتر از خود، مادون محسوب میدرجه

  یابد.نمود می هاآناشراق نیز در قالب نظام فرشته شناسی و مراتب 
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پس «در شطحیات وي، آنگاه که با خداوند متعال مناظره دارد، آمده است:  ي

روزگاري دراز به عطایا بر من منت نهاد، آنگاه مرا از آن به میدان توحید برد و در 
نید و مرا گفت اي عزیز! تو قدرت فراخاي ربوبیت خویش و روشنایی ذاتش مرا چرا

من باش و آیات من و صفت من باش در زمین من و روشنی من در سبحات هستی 
من و منار من در میان خلق. گفتم تو در انانیت خویش قدرت باش و در زمین 
خویش صفت باش و در هستی خویش روشنی و مناري در میان خلق خویش. آنگاه 

هاي خویش پوشانید و مرا به ویش به تن کرد و مرا در پردههایی از نور خمرا پرده
و من گفتم تو حجت  "اي حجت من!"نور ذات خویش روشنایی داد و گفت: 

بایزید، نزدیکی خود را  .)216همان: (»خویشی و تو را به من حاجت نیست خویشتن
ر محض کند و ذات احدیت که نوبه خداوند، از طریق اتصال با نورالانوار بیان می

  گیرد.هاي نوریه فرا میاست، وي را در پرده
کند؛ یعنی انسان براي نشان دادن مؤمن واقعی، او را مانند چراغدان وصف می

نورانی و کامل، طبق این دیدگاه انسان کامل، انسانی است که به نورانیت رسیده 
غدان گفت و شنیدم او را که گفت: روان مؤمن همچون چراغی است در چرا«باشد: 

نزد کسی است که در ذات او نظر درخشد، زیرا که خداوند که در ملکوت او می
  .)221همان: (»نگرند. آنجاست که در ذات او میکندمی

- خورشید در تعالیم خسروانی مقدس است و به عنوان منشأ انوار محسوب می

دم او را گفت و شنی«شود و در بسیاري موارد، استعاره از مقام احدیت خداوند است: 
درخشد. چون در او بنگرند به یقین رسند و گفت: حق به مانند خورشید میکه می

(همانجا). همچنین در مقامی » هر که با دیدن عیان جستجوي بیان کند، زیانکار است
دید از حق تعالی تصدیق آن گفت و بایزید چون آیتی و کرامتی می«گوید دیگر می

ید که بر آن نوشته بود: لا اله الا االله، محمد رسول االله، دطلبید، پس نوري سبز میمی
  ).243همان: »(االله، عیسی روح االلهسی نجَیِ ابراهیم خلیل االله، مو
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ها بستگی دارد و در حکمت خسروانی اختلاف انوار، به درجۀ نقص یا کمال آن 

مان اندازه اي که باشد، به هتر است و در هر درجهتر است، نورانیهر کس که کامل
او چراغ ازل  و بایزید گفت: هر که دربارة ازل سخن گوید، باید با«نور دارد: 

همچنین در تفکرات اشراقی، خداوند نور الانوار و موجود کاملی  .)244همان: (»باشد
گفت اي عزیز من! این است روشنی من، «است که به هیچ چیز و کسی نیاز ندارد: 

اي عزیز من! روشنی تو، آن چنان است و آن صفت سفینۀ من باش در آن. گفتم 
(همان: »را بدان نیازي نیستتست. تو خود سفینه خویشتن باش در خویشتن و م

251(.  
در تعالیم خسروانی و حکمت اشراق، خداوند که نورالانوار است، بر موجودات 

ت. ، به ایشان بخشیده اسهاآنتجلی کرده و بخشی از نور خود را به میزان درجۀ 
هایی کند و درجات نوریه را همچون پردهبایزید این مفهوم را از طریق تشبیه بیان می

از محمد بن علی بن احمد واعظ «گیرند: بیند که انسان سالک را در خود میمی
هاي انوار خویش را گفت: پردهگفت، سپس میشنیدم که گفت ... بایزید سخنی می
انید و به نور ذات خویش مرا روشنی بخشید و بر من افکند و مرا در ستر آن پوش

(همان: »و به من حاجتی نیستگفت اي حجت من! گفتم تویی حجت نفس خویش 
264(.  
گفت: نظر کردم در پروردگار خویش به چشم یقین، و ... از بایزید شنیدم که می«

هایی از سرّ خویش به من نمود مرا به نور خویش روشنایی بخشید، و شگفتی
  .)295همان: (»...

در اقوال  .)298همان: (»به نور ذات خویش روشنایی بخشید پس آنگاه مرا«
  مذکور نیز خداوند را نورالانوار دانسته است.

همۀ پادشاهان درهاي سراي خویش «گفت: ، به هنگام تکبیر میعنهااللهرضیبایزید 
و تسبیح » ت یا االلهفرو بستند و درِ سراي تو، از بهر کسی که تو را بخواند، گشوده اس
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سبحانَ من علا فتعالی، سبحان العلی الاَعلی دونَ دنُو الاَدنی، سبحان «او این بود:  ي

خالق النّور، شکراً لخالق النّور، سبحان خالق النّور، حکماً لخالق النّور، سبحان خالق 
ور عزّ و جلُّ نّخالق الالنّور، عدلاً لخالق النّور، سبحان خالق النّور و بحمده، سبحان 

، که خداوند تعالی است -نور حقیقی که در این تسبیح به منشأ .)279همان: (»جلالُه
  کند و تکرار واژة نور نیز تأکیدي بر همین حقیقت است.اذعان می

گوید، بارها به این نکته اشاره کرده خود می در سخنانی که در توصیف معراج
یش به من عطا کرد، نور تمام فرشتگان را است که نوري که خداوند از وجود خو

سپس در سرِّ من «کند: خاموش کرد و به نوعی استحقاق و اهلیت خویش را بیان می
ها را روشنی آن قندیلنوري از روشنایی معرفت من هیجان گرفت که پرتو آن، 

 هاییدرین هنگام بود که در سرِّ من چشمه«همچنین گوید:  .)329(همان: »تاریک کرد
تافت، روشنیِ فرشتگان چنان شد که از شوق هیجان گرفت و از نور آن که از من می

  .)331(همان: »اغی در برابر آفتابچر
در «گوید: بایزید در توصیف فرشتگانی که در معراج خود دیده است، چنین می

آنجا صد هزار صف از فرشتگان دیدم که به استقبال من آمدند، هر صف از ایشان 
این سخن  .)332(همان: »اي رایتی از نورتهار برابر آدمیان و پریان، با هر فرشهزار هز

نیز به خوبی با انوار مجرده یا امشاسپندان ایران باستان که همان فرشتگان هستند، 
که هم به لحاظ زبانی مشهود است و هم به  -قرابت دارد. با توجه به شواهد موجود

هاي صوفیانۀ بایزید در مسیر معنوي اندیشه سخنان و سلوك -لحاظ معنایی آشکار
رسد. در حقیقت راه و رسم ایرانیان باستان به شاهراه نورانی تفکرات اسلامی می

ها پس از وي به اوج بلاغت و فراگیري رسید، به نحوي از انحاء از صوفیانه که سال
ز ارزشمندي گیرد و راالتقاء مسیر عرفان ایرانی و فرهنگ متعالی اسلام سرچشمه می

  میراث صوفیه به درستی در همین پیوستگی نهفته است.
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  ابوالحسن خرقانی 

هاي سهروردي و مفهوم از دیگر عارفان بنام دورة اسلامی که پیامشان متأثّر از اندیشه
شیخ ابوالحسن «توان به ابوالحسن خرقانی اشاره کرد. نور و اهمیت آن است، می

ب قرن چهارم و پنجم هجري و از مرشدان خرقانی از جوانمردان صوفی مشر
طریقت و طالبان حقیقت بوده است که در هدایت خلق و رهبري جوانمردان، آثار 
نیک از ایشان به جا مانده است. دیه خرقان در نزدیکی شهر بسطام و از توابع آن 

گویند. در شهر و جزو ولایت قومش بوده است که امروزه آن را ولایت دامغان می
یا چهار فرسخی شهر بسطام واقع بوده است و ابوالحسن خرقانی از براي زیارت سه 

 ،مینوي(»ه استکردبسطامی همیشه این راه را پیاده طی می "بایزید"قبر ابویزید 
1359: 5(.  

به عنوان خمیرة  هاآنشیخ خرقانی نیز از زمره عرفایی است که سهروردي از 
نامد، از طریق بایزید را خسروانیین می هاآنوي «حکماي فارس یاد کرده است 

بسطامی به منصور حلاج رسیده و از طریق منصور حلاج به شیخ ابوالحسن خرقانی 
سهروردي در آثار خود  .)15 :1366 ،ابراهیمی دینانی(»است و اتباعش واصل گشته

واژة «رسد مقصور سهروردي از ه نظر میکند که بیاد می "سیار"از این عرفا با عنوان 
سیار، سالک مجذوب است در برابر مجذوب مطلق. سیار، سالک گرمروي است که با 
ریاضت و مجاهده، مقامات طریقت را، از توبه و تبتل تا فنا و وصال، به پاي همت و 

کند و از این رو به تمام دقایق قدم صدق، مرحله به مرحله و گام به گام طی می
یعت و آداب طریقت است و در رعایت حدود شرسلوك و آفات و عقبات راه آگاه 

  .)199 :1384 ،موحد(»ورزدغفلت نمی
دربارة زندگی، احوال و مقامات  »نوشته بر دریا«استاد شفیعی کدکنی در کتاب 

ابوالحسن خرقانی بحث کرده و پنج نوع متن کهن را دربارة وي عرضه کرده است 
، »ذکر قطب السالکین«اي با عنوان ساله، رتذکرةالاولیاءکه شامل دو روایت متفاوت از 
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الدین رازي اي از نجمکه منسوب به خرقانی است و رساله »منتخب نور العلوم« ي

که به زبان عربی تفسیري بر یکی از شطحیات ابوالحسن خرقانی » دایه«معروف به 
شود اقوال و سخنان خرقانی بر مبناي نظریۀ نوشته است. در این قسمت، سعی می

  اشراق بررسی شود. نور و
اي که خرقانی بر سر مزار بایزید بعد از دوازده سال اعتکاف، داشته، در مکاشفه

  چنین آمده است:
گاه آن آمد اي ابوالحسن که "بعد از دوازده سال از تربت بایزید آواز آمد که «

ام و از شریعت چیزي اي بایزید، همتی باز دار که مردي امی". شیخ گفت: "بنشینی
اي ابوالحسن، آنچ مرا دادند از برکات تو ". آواز آمد که "امدانم و قرآن نیاموختهنمی
آري، چون ". گفت "تو به دویست و اند سال پیش از من بودي". شیخ گفت: "بود

شدي، و سی سال بود تا به خرقان رسیدمی نور دیدمی که از خرقان به آسمان بر می
، به سرمّ ندا آمد که: اي بایزید، به حرمت این نور با خداوند به حاجتی درمانده بودم

آور که حاجت تو برآید. گفتم: خداوندا، آن چیست؟ هاتفی آواز داد که: نور شفیع 
اي است خاص که او را بوالحسن گویند، آن نور را شفیع بردم، آن مقصود بنده

ن به خرقان رسیدم به بیست و چهار روز جملۀ قرآ"حاصل شد. شیخ گفت: 
در این اقوال به انسان نورانی و کامل در عرفان  .)138 :1384 ،(خرقانی»بیاموختم

یابد. در اشاره دارد که در تعالیم سهروردي به صورت حکیم راستین و متأله نمود می
مکاشفۀ مذکور، بوالحسن و بایزید که حدود دو قرن از یکدیگر فاصله دارند، با هم 

توان ین مکاشفه نیز نور است؛ بنابراین به خوبی میگویند و مضمون اصلی اسخن می
به عنوان » نور«به نقش واسطه و حلقۀ اتصالی که این دو عارف در انتقال مفهوم 

  اند پی برد.ترین رکن حکمت خسروانی داشتهمهم
برفتم تا  "اند؟اینان چه"و گفت به من رسید که چهارصد مرد از غربااند. گفتند: «

در شدم تا به نور از نور پدیدار رسیدم که بدیدم که غربا آن بودند  به دریایی رسیدم
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در واقع اینان در حق  .)164-165(همان: »هیچ دیگر نبود که ایشان را بجز خداي 

نهایت هفتصد هزار نردبان بی"و گفت: «فانی شده و جزوي از نور وي شده بودند. 
پایۀ نردبان که نهادم به خداي باز نهادم تا به خداي رسیدم بانک قدم من بر نخست 

است و چندان هزار  "دنا". و معنی آنست که به یک قدم به خدا رسیدن "رسیدم
) یکی سفر است الی االله یکی سفر است فی 53/8("فَتدَلیّ"نهایت بنهادن بان بینرد
االله نور السموات و "). که یادآور 178(همان: »نهایت استاالله، و نور االله بی نور
نور «است و بیانگر این نکته در حکمت خسروانی و اشراق که خداوند  "رضالا

  است.» الانوار
و گفت: الهی، روز بزرگ پیغامبران تو بر منابرهاي نور نشینند و خلق نظاّرة «

ها نشینند از نور و خلق نظاّرة ایشان بود، بوالحسن ایشان بود، و اولیاي تو بر کرسی
و گفت: خداوند از هستی « .)181(همان: »، نظاّرة تو بوندخلقبر یگانگی تو نشیند تا 

؛ "این حلول است"خویش چیزي در مردان خود پدید کرده است. اگر کسی گوید 
همان: (»خلََقَ الخلَقَ فی ظلُمۀ ثم رش علَیهمِ من نورهِخواهد که گوییم بدین نورِاالله می

وجودات که به صورت فیضان نور است و اي است به خلقت ماین قول اشاره .)204
  شود.هر کس برمبناي ظرفیت و درجۀ خود از آن برخوردار می

اي که نام حق بسزاي حق برد، نوري سر از پرسیدند در نام حق بسزا. گفت: بنده«
دلش برکند و به ساق عرش شو و از عرش تا ثري و از مشرق تا مغرب روشن شو 

وشنایی آن به دوزخ فاتابد و روشنایی آن به دل روشنایی آن به بهشت تابد و ر
وز مؤمنان فاتابد و روشنایی آن نور بنده را در فنا برد؛ این چنین نام بردنی را هن

  .)255همان: (»کفارتی باید تا به جایگاه شو
و گفت: نوري است از حق به بنده و نوري است از بنده به حق؛ آن که از حق به «

همان: (»ز بنده به حق است نور اخلاص استت و آن که ابنده است نور عنایت اس
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که باز هم به مسألۀ خلقت اشاره دارد که به صورت فیضان نور و عنایت از  .)309 ي

  گیرد که نور است.خداوند است. از نورالانوار صادر اول نشأت می
تا  اردو گفت: این سخن جوانمردان نور بود؛ آن کس که گوید باید که نوري د«

که به کشف و شهود باطنی نظر دارد. عارف حقیقی باید از  .)313(همان: »واند شنیدبت
نقل است که گفت «طریق تصفیۀ باطن، خود را آمادة دریافت تجلیات نوري کند. 

نور روزي اینجا تکیه زده بودم، دو نور از محراب برآمد: یکی نور حق بود و یکی 
در حقیقت آنچه از گفتار و سخنان این  .)318همان: (»رسول علیه الصلوات و السلام

آید، بیانگر این نکتۀ اساسی است که عرفایی که در قرون اولیۀ اسلام در مشایخ برمی
بردن و زیستند، از عبارات و اصطلاحاتی با رنگ و بوي ایرانی براي نام ایران می

اده تعریف و تمجید و ذکر و ثناي خداوند و پیشوایان دین مبین اسلام استف
بندي نظام فکري این عرفا از مراتب سیر و سلوك و معنویت اند. یعنی طبقهکردهمی

اسلامی، زیربنایی ایرانی دارد که با مصالح اسلامی به اوج تعالی و شکوه و ماندگاري 
رسد. تأکید قرآن بر نور بودن خداوند و سوگند یاد کردن به نام خورشید که منبع می

اندیشۀ نورانیت در ذهن و زبان این مشایخ شده است که نور است، موجب گسترش 
  اند.با قرآن انسی مستمر داشته

مریدي نزدیک شیخ «سخنان خرقانی نیز هویداست:  در کاربرديچنین گسترش و 
ست نه نشان بندگی که آمد و نشان بندگی پرسید. شیخ گفت: اینجا نشان خداوندي

و گفت: خردمندان خداي را « .)323همان: (»)24/35( "االله نور السموات و الاَرض"
(همان: »ینندبه نور دل بینند، دوستان به نور یقین بینند، جوانمردان به نور معاینه ب

که بیانگر مراتب سیر و سلوك و تصفیۀ باطن و در نهایت فنا شدن در نور  .)390
الهی است؛ یعنی هر آنچه هست نور است و آنچه موجب تصفیۀ درون از 

» نورالسموات«هاست، نور است و آنچه هم که نهایت است و هدف غایی، کیناپا
  شود.یعنی خداوند است؛ پس همه چیز در نور خلاصه می
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  علاءالدولۀ سمنانی 

هاي روحی و علاءالدولۀ سمنانی از عرفاي عصر ایلخانان است که در اثر دگرگونی
او که در «داخت. زکیۀ درون پرتغییراتی به دنیا و علایق دنیوي خود پشت پا زد و به ت

به  زادهنجیبم متولد شده بود، در پانزده سالگی به عنوان یک 1261ق/ 659سال 
خدمت ارغون از ایلخانان ایران در آمد. در بیست و چهار سالگی که سمنانی با 
لشکریان مغول با ارغون در دروازه قزوین اردو زده بود، دستخوش بحران روحی 

لدولۀ سمنانی رخصت خواسته و بقیۀ عمر خود را به طور عمده در عمیقی شد. علاءا
رسی زیادي از سمنان گذراند و مقبرة او تا امروز محل زیارت است. آثار عربی و فا

علاءالدوله، عارفی است که در زندگی  .)81 :1370 ،کوربن(»او باقی مانده است
وي داراي ابعاد  اي به یادگار گذاشت و شخصیتخویش برکات و خدمات ارزنده

-716و با اجازة الجایتو ( 705پس از انقطاع از حکومت که به سال «اجتماعی است. 
هاي اولیه که چشم باطن بین وي باز ) صورت گرفته و پس از فراغت از ریاضت703

خدمات اجتماعی چندي نیز انجام داده است؛ از  شده و به کشف حقیقت رسیده بود،
را مرمت کرد و برخی را ساخت. از جمله کارهاي او  هاجمله برخی از خانقاه

 محمدي(»ه استاي به نام صوفی آباد خداداد بودساخت و آبادان ساختن منطقه
  .)46-47: 1381 ،وایقانی

از سمنانی آثار فراوانی بر جاي مانده که شامل چندین رساله و مکتوباتی است  
به «دارد که  نوریه به نام عصران خود نوشته است. وي رسالۀ کوتاهیکه به هم

- تألیف کرده است. این رساله، متضمن نکته -پهلوان محمد خرد -خواهش مریدش

گون آن که سالک حین ذکر و علم به هایی است نازك در خصوص نور و الوان گونه
کند و هر یک از انوار مذکور کلمه و گذر از مقامی به مقامی دیگر آنها را مشاهده می

سی و  :1369 ،سمنانی(»فات و احوال او قابل انطباق استلی از صبر صفتی و حا
  .)هفت
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عنوان رسالۀ مذکور، مبین این نکته است که جایگاه نور و ملزومات آن در عرفان   ي

توان در حکمت خسروانی نیز هاي آن را میایرانی، جایگاهی ویژه است که ریشه
طامی و خرقانی و دیگران به جست. در واقع این اندیشه از طریق عارفانی چون بس

حکمت اشراق رسیده است و بعد از آن نیز تا به امروز در آثار عارفان حضوري 
گیر دارد؛ زیرا علاءالدولۀ سمنانی حدود یک قرن پس از شیخ اشراق است؛ اما چشم

  هاي نوري و اشراقی با قوتی بیشتر در آثار وي نیز نمود دارد.اندیشه
شکر و سپاس آفریدگاري را که به «کند: ا چنین آغاز میسمنانی، رسالۀ خود ر 

کمال علم از راه محبت، نور ارادت را در اراضی باطن انسان که غیب انفس است، 
بذر شجرة سعادت گردانید و به قدرت کردگاري آن تخم را برآورد و شجرة سعادت 

ة نور ولایت از آنجا برآورد و به آسمان قرینش رسانید و به حکمت پروردگاري ثمر
(همان: »زلی از همۀ موجوداتش در گذرانیداز آن شجره به در آورد و به عنایت ا

هاي حکمت اشراقی را دریافت که توان ریشهدر این سخنان به خوبی می .)301
خداوند که نورالانوار است؛ نور خود را با توجه به مراتب فرشتگان و یا همان 

و این نور از مراتب بالا به پایین در حال نزول رساند امشاسپدان، به موجودات می
  کند.است و هر کسی مقداري از آن را دریافت می

نور االله قلبک بالانوار  -بدان اي عزیز «گوید: همچنین وي در جاي دیگر می
که به حقیقت نور چیزي را گویند که او خود را بیند و داند و همۀ اشیا را  –القدسیه 

لق، صفت خاص حق اشیا را توان دید و دانست و این نور مطبیند و داند و بدو 
این اندیشه نیز در حکمت اشراق به خوبی نمود دارد که نور  .)302(همان: »است

از دیدگاه سهروردي، نور بالذّاته نور است «مطلق، قدیم و منحصر به خداوند است: 
د. این نور قدیم کنو به همین جهت است که همه چیز در برابر او روشنایی کسب می

آنکه توسط دیگري ابداع شده است نه محدث و قائم به ذات خویش است نه 
  .)97 :1380 ،رضی(»باشد
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شان از اند که به نسبت نزدیکی یا دوريدر حکمت خسروانی انوار داراي مراتبی 

نور الانوار، داراي شدت و ضعف هستند. سمنانی نیز در رسالۀ نوریۀ خود درجات و 
بعد «کند: سالک را با توجه به نزدیکی یا دوري از خداوند چنین توصیف میحالات 

از این، چون وجود ملطخ، به لقمات حظوظی و ملوث به قاذورات معاصی به کل 
سوخته گشت و به سبب آتش ذکر، فنا حاصل آمد، نور نفس به ظهور آید و پردة 

ة او سرخ عقیق رنگ کبود خوش رنگ باشد؛ بعد از آن نور دل طلوع کند و پرد
باشد؛ بعد از آن نور سبز پرتو اندازد و پردة او سفید باشد؛ بعد از آن نور روح انسی 
اشراق کند و پردة او زردیی بغایت خوشایند بود؛ بعد از آن نور خفی که روح القدس 
اشارت بدوست، در تجلی آید و پردة او سیاه باشد، چون داد این مقام داده شد، نور 

متجلّی شود و پردة او سبز  ه صفت خاص حق است، منزه از حلول و اتحادمطلق ک
  .)303-304 :1366 ،سمنانی(»باشد

در حکمت خسروانی، جهان هستی بر مبناي دو قاعدة نور و ظلمت بنا شده 
شود: ها به روشنی و تاریکی تعبیر میاست؛ یعنی دو عالم مینوي و مادي که از آن

م از عالم است، یکی عالم انوار معنوي یا مینوي، دیگري سهروردي معتقد به دو قس«
عالم غواسق برزخی. این دو قسم همان است که به جهان مینوي و جهان گیتیایی در 

شود. در سرودهاي زرتشت، نخستین متون متأخر از حکمت فهلویون تعبیر می
جهان ثبات و نامیده شده که اولی  "مئین یو –اَنگَرَ "و دومی  "مئین یو –سپنته "

 .)101 :1380 ،رضی(»عالم حرکت و تعین و کون و فساد پایدار و باقی است و دومی
سمنانی نیز در رسالۀ نوریۀ خود به دو قسم نور قائل است؛ بعد از آنکه مراتب انوار 

پس باید دانست که نور شیطان در «پردازد: شمرد، به ذکر نور شیطان میالهی را برمی
ند، چون لعبتی باشد از آتشی بد رنگ، و پردة او را بر زمین بیند و بدایت که تجلی ک

همۀ بساط به رنگ سرخ نیر گردد؛ نقطی چون خون سیاه بر آن سرخی ظاهر شده و 
دل از دیدن آن منغصّ شود و ذکر به دشواري تواند گفت و همۀ اعضایش متألم 
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اه ارادت کامل، یاد شیخ اند در این وقت. چون از رگردد؛ چنانکه گویی او را کوفته ي

کند و به ذکر مشغول شود، آن لعبت بر زمین فرو شود و آن پردة بد رنگ ناچیز شود 
و خفتّی در وجود سالک پدید آید و ذکر صافی بر زبان او جاري شود و آتش ذکر 

 :1366 ،سمنانی(»ا و عیشی مهنا در ذکر روي نمایدمتصاعد گردد، وقتی خوش مصف
308(.  

یابد که مرید لم مادي و تاریکی در سخن سمنانی به شیطان استحاله میدر واقع عا
حکمت «باید از طریق تزکیه نفس، نور کدر شیطان را از بین ببرد. از آنجایی که 

توان به اشراق و حکمت خسروانی بر بنیاد اشراق و شهود استوار است، از این راه می
است،  Harvisp – Ravsanihوشنَیه ر –پایان هرویسپ نور الانوار که روشنی بی

در عرفان اسلامی نیز عارف واقعی به  .)101 :1380 ،رضی(»رسید و با آن یکی شد
دنبال نورالانوار یا شید شیدان است و براي رسیدن به آن به کشف و شهود درونی 

  پردازد.می

  نتیجه
تۀ اجتماعی، عارفان اسلامی و ایرانی در طول اعصار تاریخی، همیشه از وجهۀ برجس

هاي دوران خود گیري و حفظ اندیشهاند و در شکلفرهنگی و سیاسی برخوردار بوده
اي ایفا هایی که عارفان ایرانی در آن نقش برجستهاند. یکی از زمینهنقشی بسزا داشته

هاي حکیمان یونانی و اند، حکمت اشراق است. این فلسفه که تلفیقی از اندیشهکرده
ه گفتۀ مبدع آن، شیخ یحیی سهروردي، مدیون عارفانی چون بایزید و ایرانی است، ب

هاي حکمت خسروانی حلاج و خرقانی است؛ زیرا این عرفا با حفظ و انتقال اندیشه
  ها به حکمت اشراق شدند.ها و رسیدن آنایرانی، باعث استمرار این اندیشه

اشراق دنبالۀ پژوهش حاضر در ابتدا به تبیین این نکته پرداخت که حکمت 
حکمت خسروانی ایران پیش از اسلام است که توانست با تلفیق مبانی دین مبین 
اسلام، حکمتی نو بیافریند که هم متأثر از حکمت ایرانی است و هم کسوت دین 
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اسلام را بر خود دارد. همچنین طبق سخنان سهروردي، مشخص شد عرفاي ایرانی  

اند و در ادامه نیز با بررسی سخنان و داشته گیردر انتقال حکمت فهلوي، نقشی چشم
اقوال دو عارف برجستۀ خطۀ قومس، یعنی بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی، 
صحت این مسأله نشان داده شد. همچنین با تبیین و تشریح اقوال علاءالدولۀ سمنانی 

مربوط به نکتۀ مهم پرداختیم که مباحث  زیسته است، به اینکه بعد از شیخ اشراق می
ترین مبحث در حکمت اشراق و پیش از آن در حکمت که مهم -نور و روشنایی

در اقوال و احوال عرفاي ایرانی ساري و جاري بوده است و  -ایرانیان باستان بود
توجه به این مفهوم، همیشه با عرفان همراه بوده و اندیشۀ اشراقی یکی از وجوه بارز 

  شده است.تفکر عرفانی محسوب می
  

  
  ها:نوشتپی

1- Plotinus 205 -270 اي است که در روزگار نو فلسفه ةآورندمتولد لوکوپولیس، مصر. پدید ،مب
شناخته شده است. وي از پیروان شایق و ژرف فلاسفه هندو و نیز افلاطون  "فلسفه نوافلاطونی"به 

د آورد. (رك بزرگان بود، و از تلفیق فلسفه شرقی و فلسفه افلاطونی نظام فلسفی جدیدي پدی
  فلسفه، هانري توماس. فیلسوفان یونان و روم، ارمسن).

. منظور شیخ اشراق از اخمیم، ذوالنون مصري؛ از سیار تستر، ابا سهل تستري؛ از سیار بسطام، 2
  ابویزید بسطامی؛ از جوانمرد بیضاء، حلاج و از سیار آمل و خرقان، ابوالحسن خرقانی است.
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